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توطئه ی افزایش سن بازنشستگی
سرمایه داری حاکم بر ایران درسناریوی جدید ضد کارگری اش قصد دارد سن بازنشستگی را 5 سال افزایش دهد و به ۶۵ سال برساند. این درحالی است که هنوز مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد با اعطاء ۵ سال ارفاقی تمدید شده وباقی است، اما درعمل دراجرای آن کارشکنی می شود. فعلا به بد و خوب بودن طرح بازنشستگی پیش ازموعد کاری ندارم . 

سازمان تامین اجتماعی که جنایتکاری مانند سعید مرتضوی در راس آن است در ادامه ی سیاست های ضد کارگری خود ، طرحی را در دست تصویب دارد که براساس آن کلیه ی کارگران وکارمندان تحت پوشش بیمه ی تامین اجتماعی به جای آن که در ۶۰  سالگی و یا حتا درسنین پایین تر بازنشسته شوند ، ۵ سال هم باید بیشتر کارکنند . 
عمده ترین استدلال وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ونمایندگان سرمایه داری درایران برای این کار، "بالا رفتن سن امید به زندگی" است. اما برخی از تصمیم سازان درامور کارگری دولت سرمایه داران از در دیگری وارد می شوند وتئوری های فریبنده ای مانند "کارشایسته"، "بهره وری" و "تخصص" را پیش می کشند ومی گویند که کارگران در۱۵ ـ ۱۰ سال آخرسن کارشان به مهارت و تخصصی دست پیدا می کنند که برای جامعه ی کارگری! و تولید وتوسعه ی اقتصادی کشور! حیاتی است. بنابراین قطع رابطه ی استخدامی آن ها درسال های بهره وری درحقیقت ضربه به اقتصاد مملکت به حساب می آید و تحلیل هایی از این دست که دم خروس بهره کشی از زیر عبای پوسیده ی این تحلیل گران، به عیان پیدا است . 
اخیرا یکی از نمایندگان سرمایه داری درایران که چندسال پیش، وزیررفاه اجتماعی! بوده و درحال حاضر نماینده ی کرمانشاه در مجلس است، از افزایش سن بازنشستگی دفاع کرده وگفت: "یکی از دلایل افزایش سن بازنشستگی، افزایش فاصله ی سنی بازنشستگی تا فوت است. بدین ترتیب که وقتی فردی را در سن ۴۵ سالگی با ۲۵ سال سابقه بازنشسته می کنیم ومیانگین امید به زندگی درکشور بیش از ۷۰ سال است، او بیش از ۲۰ سال برای کارکردن وقت دارد " 
به زعم این نماینده ی سرمایه داری ، انگارکه کارگر وکارمند باید تا زمانی که زنده است، کارکند. این طرز تفکر ارتجاعی و استثماری، انسان را بمثابه یک ماشین می بیند که باید آنقدر کار کند تا اسقاط شود! این طرز تفکر ضد انسانی بر این باوراست که انسان فقط برای کارکردن به دنیا آمده است نه برای زندگی کردن. البته این سرمایه دار به کارگران بازنشسته، لطف می کند و بعد از بازنشستگی، ۲۰ سال دیگر به او وقت اضافه می دهد تا زنده بماند وکارکند. او ناراحت است که چرا یک بازنشسته باید ۲۰ سال دیگر هم زنده بماند کارنکند وحقوق دریافت کند.
عبدالرضا مصری، با عبارت "بازنشسته نباید توان کارکردن داشته باشد" ، بازنشسته را جنازه می خواهد. معنی دیگراین حرف این است که ازکارگر و کارمند باید آنقدر کارکشید که دیگر نایی دربدن نداشته باشد. این نماینده ی سرمایه داران درمجلس اسلامی نگران دوران بازنشستگی کارگران است ومی گوید: "این افراد با دریافت مستمری بازنشستگی به دلیل داشتن توان کار، به سر کار می روند."

مصری مانند همه ی سرمایه داران ونظریه پردازان نظام سرمایه داری گمان می کند که کارگران، دوست دارند تا دم مرگ کارکنند! اوچشمش را بر واقعیت های جامعه وفقری که او و اربابانش به جامعه تحمیل کرده اند، می بندد وعلت کارکردن بازنشستگان راتوان کار وباقی ماندن نیروی جسمانی افراد می داند و فراموش می کند که هیچ بازنشسته ای دوست ندارد کارکند بلکه این هزینه های کمرشکن وگرانی ومهم تر ازآن، حقوق ناچیز بازنشستگی است که بازنشستگان را مجبور به کارکردن می کند.
مصری این حق رابرای کارگران وکارمندان قائل نیست که بعداز ۳۰ سال کارکردن، بقیه ی عمرشان را به امور مورد علاقه شان بپردازند. کارهایی که درطول کارکردن ازآن ها محروم شده بودند. او نمی تواند ببیند که بازنشستگان باید در دوران بازنشستگی از یک زندگی شایسته وانسانی برخوردار باشند. به تفریح ومسافرت بروند. دغدغه ی مخارج زندگی نداشته باشند. ازحمایت های مالی و بیمه ای برخوردارباشند که بتوانند به معالجه ی درد هایی بپردازند که دراثر فشارکار وکهولت سن نصیب شان شده است. وزیر سابق رفاه! درادامه ی افاضات گوهر افشانانه اش می گوید: "مستمری بازنشستگی این افراد ازجیب تامین اجتماعی که درواقع جیب مردم است پرداخت می شود!"
مصری به خوبی می داند که حقوق بازنشستگی، نه از جیب تامین اجتماعی پرداخت می شود ونه از جیب دولت. بلکه ازجیب خود کارگران وکارمندان پرداخت می شود. او خودش را به کوچه ی علی راست میزند و روی این واقعیت را خاک میپاشد که حقوق بازنشستگی تنها ذره ای از آن ارزش اضافه ی نجومی است که کارگران درطول ۳۰ سال، تولید کرده اند و سرمایه داران این گونه با منت وسرکوفت آن را به عنوان حقوق بازنشستگی به این کشتگان کار، پرداخت می کنند. مبلغی که طبق آمارهای رژیم سرمایه داری حاکم برایران، یک سوم خط فقری است که به مردم تحمیل کرده اند.
بنابراین این نغمه های شوم، نشان از طرح هایی شیطانی دارد که در اتاق های فکر! عنکبوتی سران و تصمیم سازان حاکمیت فقر و فساد جمهوری اسلامی طراحی می شود و برای آن که زمینه ی اجرایی پیدا کند، از زبان این وکیل الدوله ها و نمایندگان سرمایه داری، رسانه ای می شود تا به گمان خام خود بتوانند ذهنیت جامعه را برای اجرای آن آماده کنند. غافل از آن که کارگران پیشاپیش مردم به جان آمده، درصددند تا کلیت این نظام پوسیده ی فقر وفساد را به گورستان بفرستند. 
